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دغدغه ی مهم  

گســترش  دربــاره ی  توضیحاتــش  از  پــس  درودیــان 
ایرانــی  جوانــان  رفتــن  میــن  روی  ماننــد  روایت هایــی 
می نویسد: »گسترش چنین باورهایی درباره ی جنگ، به 
معنای نادیده گرفتن عقل و تدبیر، همچنین محاسبات 
و بررسی در طراحی عملیات است که گاهی بررسی های 
اطلاعاتی برای شناسایی و طرح ریزی بیش از شش ماه به 
طول می انجامید. گشودن معابر مین نیز بخشی از همین 
اقدامات بود که از قبل انجام می شد و علائمی نیز برای 
عبور از میدان مین گذاشــته می شــد تا 
رزمنــدگان پس از عبور از میدان 
مین، اهداف تعیین شــده را 
در  او  نماینــد.«  تصــرف 
ادامه اشــاره به روایتی 
غلامعلــی  ســردار  از 
»در  دارد؛  رشــید 
دارخویــن  عملیــات 

نیروهای تیپ 14 امام حسین برای عملیات علیه مواضع 
لشــگر 3 زرهی عــراق، هفته ها روی میادین مین دشــمن 
شناســایی انجام دادند. شهید اکبر تیموری مسئول این 
اقدام بود. وی با تخصصی که در تخریب و خنثی سازی 
مین داشت، پس از شناسایی میادین مین، برای گشودن 
معبر برای پیشــروی نیروها، مین های دشــمن را خنثی و 
ســپس در جــای خــود قرار مــی داد تا دشــمن متوجه این 
موضــوع نشــود. وی بــرای این کار در شــب های مهتابی 
آن قدر به مواضع و سنگرهای عراقی ها نزدیک می شد که 
صدای آن ها را به راحتی می شنید. پس از اتمام عملیات 
دو تن از کشــته های دشــمن را شناسایی کرد و می گفت 

من زیر نور ماه آن ها را دیده بودم.«
یادداشــت دروردیان نیز با یک دغدغه ی داخلی نوشــته 
شــده اســت و تاکید می کند: »با ایــن توضیح چرا چنین 
تصــوری از نحــوه ی جنــگ و گشــودن میادیــن میــن، بــه  
عنــوان یــک رویــه ی عمومــی و جــاری در عملیات ها، در 
تصــور عمومــی جامعــه ایجــاد می شــود و در عیــن حــال 
هیچ گونــه اقدامی برای توضیح درباره ی وقوع احتمالی 
آن در شــرایط خــاص و یــا تکذیــب آن بــه  عنــوان رویــه ی 

جــاری و عمومی در جنگ، صورت نمی گیرد؟ اگر 
این گونــه مــوارد کــه در صــورت وقوع بســیار نادر 
و در شــرایط غیرمنتظــره و خــاص و بــدون مجــوز و 
تدبیر فرماندهی بــوده، به  عنوان رویه ی جاری در 
جنگ تصور شــود و با گذشــت یک نســل و در زمان 
حیــات فرماندهــان جنگ این گونه بیان می شــود و 
هیــچ توضیحــی دربــاره ی آن صورت نگیــرد، آیا بیم 
آن نمــی رود کــه وقایع جنــگ بیشــتر از آن چه تصور 
می شــود، در معرض تحریف قرار گیرد؟«  اما ســوال 
دیگر این جاست که در صحنه ی بین الملل چه کاری 

انجام گرفته است؟

چند روایت دیگر  

جنبــه ی دیگــری کــه در روایت هــای عراقــی، در تحلیــل 
پیروزی هــای ایــران در ایــن مقطــع وجــود دارد، انداختن 
تقصیرها و ضعف ها به دوش شخصیت صدام است. در 
کتاب »جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام« 
کــه حاصل مصاحبــه ی کِویــن وودز و همکارانش با چند 
ژنرال ارتش عراق در ســال های جنگ اســت، این موضوع 

بارها روایت شده است. 
نکتــه ی دیگــری که در ایــن روایت ها به چشــم می خورد 
توصیف فضای پس از شکست خرمشهر است که در آن 
عکس العمل خشن و عصبی صدام به این شکست روایت 
شــده؛ از جملــه روایت هایــی از اعدام ها پس از شکســت 
خرمشــهر. حمدانی دادگاهی صحرایــی را در تیرماه 61 
روایــت کــرده کــه در بصره تشــکیل شــد. در ایــن دادگاه 
وزیــر دفــاع، معاون وزیــر دفاع، عــزت ابراهیــم الدوری، 
معــاون سیاســی صدام، و چند نفــر از نظامیان عالی رتبه 
که رابطه ی نزدیکی با صدام داشتند حضور پیدا کردند 
و چنــد فرمانــده  شکســت خورده در عملیات آزادســازی 
خرمشــهر محاکمه و اعدام شــدند؛ »جلســه ی محاکمه 
هــم مملــو از داد و فریــاد و فحش و ناســزا بود. شکســت 
خرمشهر ضربه ی سیاسی بزرگی برای عراقی ها بود؛ زیرا 
بازپس گیری خرمشهر به معنای آن بود که امکان سقوط 
بصــره نیــز وجود دارد.« ماجرای اعدام ها و خشــم صدام 

در منابع دیگری نیز روایت شده است.

در ایــن منابــع اشــاراتی وجــود دارد کــه بــا واقعیت های 
تاریخ نیز همخوانی ندارد. حمدانی در اهمیت خرمشهر 
می گوید: »باید بدانیم که خرمشهر برای عراقی ها دارای 
یک تأثیر معنوی بود. آبادان و خرمشــهر عراقی بودند و 
در همیــن اواخــر توســط انگلســتان بــه ایــران داده شــده 

 جنگ علیه ایران، فرزند صدام 
حسین بود و ممکن است حزب 

بعث، در حالی که همچنان قدرت 
را در دستان خود دارد، به دنبال 

خلاص شدن از دست او ]صدام[ 
باشد. 

لس آنجلس تایمز، 27 اردیبهشت 1361

»بســیاری از ســربازان عراقی، دلیلی برای جنگیدن به 
خاطر رژیمی که کمترین علاقه ای نســبت به آن حس 
نمی کننــد، ندارنــد.« عراقی ها درگیــر جنگی ناگهانی 
شده بودند که مخالفت با آن از همان ابتدا زیاد بود. 
27 اردیبهشــت 1361 لس آنجلس تایمز نوشــته بود که 
دلایل صدام که به مرور زمان تغییر کرده بودند، دیگر 
مــردم و ســربازان را قانــع نمی کنــد و حالا بســیاری به 
ایــن نتیجه رســیده اند که دلیل جنــگ، تنها به »نفرت 

]صدام[ حسین از رژیم ایران« بازمی گردد.

 غلامعلی رشید 
از فرماندهان ارشد 
سپاه در سال های 
جنگ.


